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نجواهای عاشقانه
با آنکه دیگر نیســت با او صحبت می‌کنم. 
وقایع مهم را برایش می‌گویم، از تولد، ازدواج، 
نگرانی‌ها و دغدغه‌هایم. یک‌بار با خودم گفتم 
شاید متوجه نمی‌شود. شب خواب دیدم که 
شهید آمد و احوال‌پرسی کرد. متوجه شدم 
همسرم صحبت‌هایم را می‌فهمد. هنگامی‌که 
همسرم شهید شــده بود همه می‌گفتند: 
»خوش به سعادتت! او شفاعتت را می‌کند.«. 
خواب دیدم که همسرم گفت: »هرکس اعمال 
خودش.« و چه خوب که او این تذکر را داد و مرا 

به خود آورد!

می‌خواست برود پســرم حجت را به اتاقی برد و 
مثل همیشه بازی‌شــان را که درزمینۀ جنگ و 
جبهه بود  انجام دادند. سرگرم بستن کوله‌اش 
بودم و نمی‌دانم بعد از بازی با او چه حرف‌هایی 
زد. هیچ‌وقت هم وقت نشــد از او بپرسم که چه 
گفته. وقتی آمادۀ رفتن شد دو یا سه بار آمد بالای 
ســر حجت و او را در خواب بوسید. وقتی از من 
خداحافظی کرد چند بار پرسید: »از من راضی 
هستی؟«. طبق رسم همیشه‌اش دوچرخه‌اش 
را برداشــت و رفت، امــا دوباره برگشــت و آن را 
گذاشــت. در جبهــه به‌دلیــل کارش بــه تلفن 
دسترسی داشــت و هرروز یا روزدرمیان تماس 
می‌گرفت، اما چند روزی تماسی نگرفته بود. با 
خط تماس می‌گرفتم که آن‌ها اظهار بی‌اطلاعی 
می‌کردند، تا اینکه یک روز که بعد از اتمام روضۀ 
مادرم پشت پنجره نشسته بودم دیدم چند خانم 
و آقا وارد حیاط منزلمان شدند. قلبم گفت آن‌‌ها 
خبری از همســرم آورده‌اند. نشســتند و بعد از 
مقدمۀ همیشگی گفتند که همسرم شهید شده 
است. دیگر هیچ‌چیز نمی‌دیدم و نمی‌شنیدم.

چند شب قبل از شنیدن خبر شهادت همسرم 
حجت از خواب بیدار شد و گفت: »خواب پدرم 
را دیدم ]پســرم دستش را پشت‌ســرش گرفته 
بود.[. گفت: »سرم درد می‌کند. خسته‌ام. جایم 
را پهن کنید که استراحت کنم.«.«. با این خواب 
احساس کردم برای همسرم اتفاقی افتاده، اما 
تصور می‌کردم مجروح شــده. البته او همیشه 
دوســت داشــت شــهید شــود و از مجروحیت 
خوشــش نمی‌آمد. بارهــا تعریــف می‌کرد که 
ترکــش از کنارش رد شــده، اما بــه او نخورده و 
او به‌شــهادت نرســیده و در ادامــه می‌گفت: 

»شهادت لیاقت می‌خواهد که من ندارم.«.
همان‌شــب به معــراج رفتیم و جنازۀ همســرم 
را دیدیم. درســت مثل اینکه خوابیده باشــد. 
درســت همان نقطه از پشت‌ســرش که پســرم 
بدان اشــاره کرده بود ترکش خورده بود و او را به 

آرزویش رسانده بود.

    بهمن‌ماه برایم ماه مهمی است
حالا که به تاریخ‌هــا نگاه می‌کنم در بهمن برای 
ما حوادث مهمی رقم خورده: همسرم متولد 14 
بهمن 36 اســت، تاریخ ازدواجمان 12 بهمن، 
تاریخ شهادت همسرم 22 بهمن 64 و تولد نوه‌ام 

19بهمن‌ماه است.

    روایت شهادت
آن‌طورکــه هم‌رزمــش برایمان تعریــف کرد در 
عملیات »والفجــر 8« در منطقۀ فاو بعد از اینکه 
منطقــه به‌دســت رزمنــدگان ایرانــی می‌افتد 
همســرم به هم‌رزمــش می‌گوید: »بیــا تا قبل 
از اینکــه هواپیماهای عراقی بمبــاران کنند و 
مــدارک را ازبین ببرند مدارک پیــدا کنیم.«. در 
همین فاصله هواپیما منطقه را بمباران می‌کند 
و ترکش به ســر همســرم اصابت می‌کند. همه 
تصور می‌کردند همسرم برگشــته، زیرا دوربین 
و وســایلش بوده، اما به‌محض اینکه هم‌رزمش 
به‌هــوش می‌آید ماجــرا را تعریــف می‌کند، اما 
تصــور می‌کنند چون مــوج انفجــار او را گرفته 
حواسش نیســت. با اصرار او به منطقه می‌روند 
و از پاهای همســرم که زیر آوار مانــده بوده او را 

تشخیص می‌دهند.

    تک‌بعدی نبود
همســرم فرد بســیار خوش‌‌اخــاق، خنده‌رو، 
مهربــان، خانواده‌دوســت، متدیــن، صبور و 
مظلومــی بــود. او با هر فــردی با هر گرایشــی 

دوست می‌شــد و حتی برخی از این افراد را بعد 
از این متوجه گرایش اشتباهشــان می‌کرد و به 
جبهه می‌برد.هیچ‌وقت از غذا عیب نمی‌گرفت. 
حتی اگر غذا ســوخته یا شــور بود، بداخلاقی 
نمی‌کــرد و آن را با اشــتها می‌خورد. بســیار به 
مادر و خانواده‌اش علاقه داشت. قبل از اینکه 
غذا بخوریم ابتدا یک بشقاب برای آن‌ها می‌برد 
و اولیــن لقمه را دهــان آن‌ها می‌گذاشــت. او 
همیشــه از مادرش می‌خواست پسرمان را دعا 
کند که عاقبت‌به‌خیر شود، زیرا پسرم را عاشقانه 
دوست داشــت. اهل کوه‌نوردی بود و از دوران 
نوجوانی و جوانی به‌همراه پسردایی‌اش به کوه 
می‌رفت و بعد که با هیئت کوه‌نوردی آشــنا شد 
با آن‌ها به کوه صعود می‌کرد. در ســال 61 دبیر 

هیئت کوه‌نوردی شد.

    در نبودش فیلمش اکران شد
همان‌طورکه اشاره کردم همسرم به فیلم‌برداری 
و عکاســی بســیار علاقه داشــت. چند فیلم با 
عنوان‌هــای »آب«، »کویــر« و »گل زعفــران« 
ســاخت که آخرین اثــرش را بعد از شــهادتش 
جهــاد در جشــنوارۀ فیلــم »جوان« شــرکت 

داد و در آنجــا فیلــم بــرای کارگردانــی‌اش 
جایــزه برد که پســرم آن را بــه جهاد هدیه 

کرد. همســرم اســاید بســیار داشت و 
حتی دســتگاه چاپ خریــده بود که 

خــودش عکس‌هایــش را چــاپ 
 کند، اما قسمتش نشد که از آن

 استفاده کند.


